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بسم اله الرحمن الرحیم
نقد بر پاسخ های مبحث خلود 

در مورد بلاها، عذاب ها، اجرای حدود و مشخصا خلود ی اشال به طور عام مطرح شده بود. برای خلود راه‐های ط شده
است. ما باید فقط اصول محم را بیریم. گفتیم که خداوند هیچ نیازی به ستم بر دیران ندارد از محمات قرآن و دین است. در
روایات هم حضرات معصومین علیهم السلام فرموده اند اگر نتوانستید چیزی را حل کنید اولا خودتان را اذیت ننید  ثانیا به اهل

اش واگذار کنید و موضع رد و سلب نیرید.
چیزی که عرض خواهیم کرد حاصل سیر در قرآن و عبارات علما و فلسفه م باشد. ما انسان ها در آخرت دو بهشت و دو
جهنم و دو عذاب داریم و آیات قرآن خیل لطیف بر این دو دلالت م کند. ی بهشت بیرون از ذات بهشت است و یا جهنم

بیرون از ذات جهنم است و صدق م کند که بوئیم جهنم در آن جهنم است. قرآن م فرماید ﴿ف النَّارِ خَالدَين﴾  (17آیه)،
﴿جهنَّم خَالدِين فيها﴾  (7 آیه)، ﴿ف نَارِ جهنَّم خَالدِين فيها﴾  (4آیه)، ﴿ف عذَابِ جهنَّم خَالدُونَ﴾  (1 آیه)، خلود در عذاب

(4آیه)، خلود در سعید (1آیه) گویا جهنم ظرف است که مظروف آن جهنم است یا بهشت ظرف است که انسان مظروف آن
است.

آیه دیری هم داریم که م فرماید: ﴿والَّذِين كفَروا وكذَّبوا بِآياتنَا اولَئكَ اصحاب النَّارِ هم فيها خَالدُونَ﴾  که هم مظروف است و
فیها ظرف آن است. یا در مورد بهشت داریم: ﴿انَّ لَهم جنَّاتٍ تَجرِي من تَحتها انْهار كلَّما رزِقُوا منْها من ثَمرة رِزْقًا قَالُوا هذَا
الَّذِي رزِقْنَا من قَبل واتُوا بِه متَشَابِها ولَهم فيها ازْواج مطَهرةٌ وهم فيها خَالدُونَ﴾  اینجا هم، هم مظروف است و فیها ظرف آن

است.
عتَطَّل وقَدَةُ * الَّتالْم هال کند؛ درواقع جهنم در انسان است. در آیه داریم ﴿نَار همین قرآن گاه به جهنم و بهشت درون اشاره م

علَ افْئدَة﴾  یعن آتش از افئده شروع م شود. آتش دنیا اول پوست را م سوزاند، بعد گوشت، رگ و استخوان را م سوزاند
تا به داخل نفوذ م کند اما آیه م گوید طلوع آتش از درون است.

به گمان ما برخ از آیات خلود در وزر را م رساند مانند آیه ﴿من اعرض عنْه فَانَّه يحمل يوم الْقيامة وِزْرا﴾ . معذّب خلود در
وزر دارد و در این وزر خالد است. اصلا خوب نیست که خالدین فیه را به عذاب معنا کنیم.

در سوره طه آیه 101 بوئیم طرف در روز قیامت در مزر خودش است یا برخ آیات که تعبیر به خلود در لعنت م‐کند
﴿اولَئكَ جزاوهم انَّ علَيهِم لَعنَةَ اله والْمَئة والنَّاسِ اجمعين * خَالدِين فيها  يخَفَّف عنْهم الْعذَاب و هم ينْظَرونَ﴾  این گروه

در لعنت و دوری از رحمت خداوند خالد هستند و بحث از خلود در جهنم بیرون نیست بله بحث خلودی است که همراه انسان
است و اصلا انسان بدان تعریف م شود.

مه و ذَابالْع منْهع خَفَّفي  ايهف دِينفرماید ﴿خَال فرماید: در بقره خداوند م در سوره بقره 162 و آل عمراه 88 خداوند م
در سوره آل عمران که همین آیه آمده است بعد آیه ﴿ا ونَ﴾  چیزی ندارد که ناظر به آخرت است یا ناظر به دنیا است ولنْظَري
الَّذِين تَابوا من بعدِ ذَلكَ﴾  خب توبه برای دنیا است شاید بتوان آیه 89 را قرینه گرفت که خالدین فیها برای دنیا است یعن جهنم

درون در دنیا با انسان است و همین الان انسان های داریم که بهشت در آنها است و انسان های داریم که جهنم در آنها است.
تجسم اعمال برای آخرت نیست بله در آخرت دیده م شود و تجسم اعمال برای این دنیا است که اگر بعض چشم‐ها باشد

م تواند اعمال را ببیند بخاطر همین قیامت یوم تبل السرائر است نه یوم تخلق و توجد السرائر.
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قبول کنیم که جهنم های داریم که در درون مان است و جداناپذیر است و از آن طرف بهشت های هم داریم که اینونه هستند.
خداوند م فرماید ﴿مثَل الَّذِين ينْفقُونَ اموالَهم ف سبِيل اله كمثَل حبة انْبتَت سبع سنَابِل ف كل سنْبلَة ماىةُ حبة﴾  شما دانه ای
کس ق مانند حبه است یعننففرماید انسان م هفت حبه است؛ بعد م شود و در هر سنبل افته مکارید و این دانه ش را م
هِمنْفُسا نتَثْبِيتًا مو هاتِ الضرم غَاءتاب مالَهومقُونَ انْفي الَّذِين ثَلمر داریم ﴿وشود. یا در آیه دی کند مثل دانه باز م که انفاق م
كمثَل جنَّة بِربوة اصابها وابِل فَآتَت اكلَها ضعفَين فَانْ لَم يصبها وابِل فَطَل واله بِما تَعملُونَ بصير﴾  مثل کس که انفاق م کند

مانند بوستان است که رشد م کند.
ربط دوبهشت و دوجهنم به بحث خلود چیست؟

انسان ب شخص این آتش، آتش خود عمل است. چطور وقت رود ول کند در هاله ای از آتش م معصیت م انسان اگر وقت
گناه را م کشد صدها سال در عذاب است و خلود یعن همین. خداوند زردآلو را خلق کرده است ول زردآلو را زردآلو نرده

است بله زردآلو در خودش است. ما عذاب و معذَّب داریم ول معذِّب نداریم که دائما خلق عذاب کند.
بسم اله الرحمن الرحیم

ی از بحث های که مطرح م شود تاکید روی الرحمن الرحیم در بسم اله است. گاه از مفسران گفته اند که چون رحمت
خدا رحمت واسع و مورد عنایت است برای همین در آیه آمده است. به نظر م رسد باید بیشتر روی این بحث تامل کرد. علم

خداوند متعال لایتناه است، قدرت خداوند قدرت واسطه است که شما فقط رحمت خداوند را واسعه گرفته اید و این جاواب
نقص دارد.

قرار شد واژه اله به معنای ذات متجل یعن خالق، رازق، معط، سبب، صاحب تجل باشد. اینجا بین علت بودن و رحمانیت و
رحیمیت تناسب است. گویا م خواهد به ما گفته شود که اگر اله، اله است چون رحمان و رحیم است یعن  علت فعل

خداوند رحمانیت او است. خدا م توانست خلق نند، سبب نشود، فیض نباشد، معط نباشد، اگر خداوند م آفریند چون
رحمان و رحیم است. رحمان و رحیم مشیر به علیت اله بودن خداوند است و چون رحیم و رحمان است لذا اله است.

جواب قبل روی وسعت اله رفته بود ول در این جواب دست روی اصل رحمت اله گذاشته م  شود. اله خالق رب رازق
لأنه رحمان و رحیم.

ی اصل در فلسفه است که هیچ عال برای دان کار نم کند. لایفعل العال لاجل الدان شیئان. این حرف ممن است ناقض
اصل فلسف قلمداد شود لایفعل العال (خدای متعال) لاجل الدان (خلق خداوند). در فقه المصلحة  این مطلب را م توانید

ببینید. در فقه المصلحة گفتیم که خداوند برای مصالح بندگان تشریع کرده است و ربط تشریع هم همین اصل است. بعد گفتیم
که اگر اینونه باشد با اصل فلسف ناسازگار است و به ناچار اصل فلسف را توضیح دادیم.

ما معتقدیم تنها راه پاسخ دادن به آمدن و ترار الرحمن الرحیم همین است که بوئیم بین اله به معنای خداوندگار با الرحمن
الرحیم رابطه است.


